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حجيت خبر واحد
جلسه 12 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

خلاصه جلسهی گذشته

عرض کردیم اولین دلیل نافین حجیت خبر واحد استدلال به آیات شریفه قرآن کریم است. ی در سوره مبارکه یونس آیه 36: «
و ما یتَّبِع اکثَرهم الا ظَنا انَّ الظَّن لا یغْن من الْحق شَیىا انَّ اله علیم بِما یفْعلُونَ » این آیه ظهور روشن دارد بر این که خداوند

تبارک و تعال از تبعیت ظن مذمت مفرمایند؛ و این که ظن انسان را به حق نمرساند. نتهای که در اینجا وجود دارد و ما این
را در کلمات والدمان (رض) بر حسب آنچه که در اصول فقه شیعه آمده است، بیان مکنیم، این است که مفرمایند این تعبیر

دال بر این است که بین مظنه و واقع و حق مباینت است؛ و ظن و گمان هیچ وقت و در هیچ امری، انسان را به حق و واقع
نمرساند. تعبیر «انَّ الظَّن لا یغْن من الْحق شَیىا» ، هم به منزله تعلیل است که خداوند مفرمایند دلیل مذمت کردن از تبعیت

ظن این است که ظن اینها را به واقع نمرساند و هم عنوان کبرای کل را دارد. وقت مگوییم « انَّ الظَّن لا یغْن من الْحق شَیىا
» هرچند که مورد آیه مذمت از تبعیت ظن در امور اعتقادی است، اما تعلیل و این کبرا کلیت دارد و در امور فرع نیز معنا

بِه مما لَه و نْثةَ اْلایمةَ تَسلائونَ الْممسلَی ةرنُونَ بِاْلآخمولا ی نَّ الَّذیندارد. آیه دوم آیات 27 و 28 سوره مبارکه نجم است: «ا
من علْم انْ یتَّبِعونَ الا الظَّن و انَّ الظَّن لا یغْن من الْحق شَیىا » کسان که ایمان به آخرت ندارند، ملائه را دختران خدا قرار

دادهاند؛ اینها علم ندارند و از روی ظن و گمان حرف مزنند. در این آیه شریفه نیز مفرماید که ظن، انسان را به واقع
نمرساند. در سوره انعام آیه 116 و سوره یونس آیه 66 نیز آمده است: «انْ یتَّبِعونَ الا الظَّن و انْ هم الا یخْرصونَ» این هم

لاا لْمع نم بِه مفرمایند: «ما لَهم ت از تبعیت ظن است. در سوره مبارکه نساء آیه 157 نیز راجع به قضیه حضرت عیسمذم
اتّباعَ الظَّن و ما قَتَلُوه یقینًا» اینها علم ندارند و فقط از ظن و گمانشان تعبیت مکنند و قطعاً عیس را نشتهاند.

نْهکانَ ع ولئا لک الْفُؤاد و رصالْب و عمنَّ السا لْمع بِه َل سما لَی لا تَقْف فرماید: «وآیه 36 سوره مبارکه اسراء نیز م
مسولا» . تمام این آیات مورد استدلال نافین واقع شده است. نافین با این آیات مخواهند بویند خداوند از عمل به ظن و

گمان نه فرموده و حت اگر سیره عقلائیه قائم بر خبر واحد هم باشد ـ که بعداً مگوییم مهمترین دلیل که اصولیین برای
حجیت خبر و احد دارند، سیره عقلائیه است ـ در جای خودش خواندید که سیره عقلائیه باید مورد امضا قرار بیرد یا لا اقل

ازطرف شارع ردع نسبت به آن صورت نیرد. حال، اگر گفتیم این آیات از عمل به ظن نه مکند از هر طریق که مخواهد
واقع شود. در حقیقت، ادعای  نافین این است که این آیات شریفه نسبت به سیره، عنوان رادعیت دارد. حال، برخ از اصولیین
و قائلین به حجیت خبر واحد دلالت این آیات را پذیرفته و گفتهاند تمام جوابهای که مرحوم آخوند، مرحوم نائین و دیران از

این آیات دادهاند، جوابهای غیر موجه هستنند. که البته تعداد این افراد کم و نادر است؛ و بسیاری از اصولیین دلالت این
آیات بر نف حجیت خبر واحد را نپذیرفتهاند. در جلسه گذشته عرض کردیم اولین جواب که از این آیات مدهند، این است که

این آیات مربوط به اصول اعتقادی است و ما دنبال حجیت خبر واحد در مسائل فرعیه هستیم. بنابراین، نه این آیات شامل
مسائل فرعیه نمشود.
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بررس جواب اول از استدلال نافین به آیات شریفه قرآن

قالْح نم غْنلا ی نَّ الظَّنفرماید: «اکنیم، این است که آیهی سورهی نجم و یونس که متهای که از والدمان عرض ماولین ن
شَیىا» ، هرچند مربوط به مسائل اعتقادیه است، اما این تعبیر عنوان تعلیل و کبرا را دارد؛ و در این صورت، فرق بین اصول

اعتقادیه و غیر آن نبوده و در هر دو جریان دارد. مرحوم امام بر حسب آنچه که در صفحهی 460 از جلد اول کتاب معتمد
سما لَی لا تَقْف فرماید: «واز این آیات، مثل آیهی سوره اسراء که م الاصول آمده، آیات را دو دسته کرده و فرموده‌اند بعض
لَ بِه علْم انَّ السمع و الْبصر و الْفُؤاد کل اولئ کانَ عنْه مسولا» ، اعم است و هم اصول اعتقادی را شامل مشود و هم
مسائل فرعیه را؛ اما بعض از آیاتظهور در مسائل اعتقادیه دارد؛ از جمله همین آیات. مفرمایند: هرچند که این آیات عنوان

تعلیل را دارد، اما در مورد اصول اعتقادیه است. دو فرق در اینجا بین آیه سوره مبارکه اسراء و سایر آیات وجود دارد؛ فرق اول
این است که در آیهی سورهی اسراء کلمه ظن نیامده است؛ در حال که در دیر آیات خصوص کلمهی ظن و یا ظن و علم باهم

آمده است.

فرق دوم نیز تعبیری است که مرحوم آیت اله شهید آقا سید مصطف خمین (رض) دارند ـ که انصافاً باید گفت این والد و ولد،
هر دو از نظر علم در اوج مسائل علم بودند. ایشان اصول دارند به نام تحریرات ف الاصوله به قلم شریف خودشان هم
هست؛ و در حقیقت، کتاب است که تمام آرای معاصرین را دارد. ایشان فقط در نزد والدشان تلمذ نداشتند و بله در درس

بسیاری از بزرگان نجف هم حاضر شده بودند؛ و از مبرزترین شاگردان مرحوم امام و دیر اعلام نجف بودند. ایشان در کتاب
تحریرات تعبیری شبیه کلام والد ما در مورد آیهی «و لا تَقْف ما لَیس لَ بِه علْم » دارند. مفرماید: تعجب این است که چرا

مثل مرحوم آخوند بدون مراجعه به قرآن بلا فاصله این آیات را به مسائل اعتقادی حمل کردند، لااقل به در همین سوره اسراء به
مزُقُهنَر نلاقٍ نَحمةَ اخَشْی مکلادولا تَقْتُلُوا ا است؛ «و و مسائل فرع کردند. آیات قبل در مورد مسائل عملآیات قبل مراجعه م
هال مرح الَّت لا تَقْتُلُوا النَّفْس 32  " و" ‍‍ بیلاس ساء شَةً وکانَ فاح نَّها ‌ِنوا الزبلا تَقْر ا  "31  " وبیرک طْاکانَ خ منَّ قَتْلَها ماکیا و
بِالَّت لاا تیمالْی وا مالبلا تَقْر ا ‍‍ "33  " وورنْصکانَ م نَّها الْقَتْل ف رِفسلْطانًا فَلا یس ِهیلولْنا لعا فَقَدْ جظْلُومم لقُت نم و قبِالْح لاا
ذل تَقیمسطاسِ الْمسزِنُوا بِالْق و لْتُمذا کا لیْفُوا الوا 34  " و" ‍‍ لاوسدَ کانَ مهنَّ الْعدِ اهفُوا بِالْعوا و شُدَّهلُغَ ابی ّتح نسحا ه

خَیر و احسن تَاویلا ‍‍ "35  "» ایشان مفرمایند اگر به همین آیات مراجعه مکردید، دیر نمفرمودید این آیات شریفه در سیاق
آیات اعتقادی است.

بله، درست است که مورد آیات «انَّ الظَّن لا یغْن من الْحق شَیىا» مسائل اعتقادی است، اما عرض کردم آنجا هم باید گفت این
تعلیل کبری است و هم در مسائل اعتقادی مآید و هم در مسائل فرعیه مآید. بنابراین، طبق این بیان که عرض کردیم، مفری
نیست مر این که بوییم این آیات شریفه اطلاق و عمومیت دارد و شامل مسائل فرعیه نیز مشود. مخصوصاً با توجه به این
نْهکانَ ع ولئا لک الْفُؤاد و رصالْب و عمنَّ السآمده است: «ا « لْمع بِه َل سما لَی لا تَقْف قرینه که در ادامهی آیه، بعد از «و
مسولا» که «فؤاد» مربوط به مسائل اعتقادی است اما «سمع و بصر» مربوط به مسائل اعتقادی نیست؛ سمع یعن آنچه که
انسان مشنود اگر محرم باشد، روز قیامت باید جواب بدهد و بصر، یعن آنچه که انسان مبیند اگر حرام باشد، باید جواب

بدهد. پس در خود همین آیه نیز قرینهی بسیار خوب وجود دارد که این آیات شامل مسائل فرعیه نیز مشود.

نسبت بین اطلاق و عموم این آیات و ادلّهی خبر واحد

حال، سؤال این است که بعد از این که این آیات بیان مکنند ظن از هر راه که حاصل شود، اعتباری ندارد؛ رابطه این آیات با
خبر واحد چه مشود؟ احتمال اول این است که ادلّهی خبر واحد ـ که بعداً حجیت آن را با ادلهی اربعه اثبات مکنیم ـ

مخصص یا مقید این اطلاق و عموم آیات شریفه است. احتمال دوم این است که بوییم آن ادله بر این آیات حومت دارد.
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احتمال سوم این است که بوییم آن ادله ورود بر آیات دارد. احتمال چهارم این است که بوییم اگر ادله حجیت خبر واحد را
سیره عقلا قرار دهیم، ورود دارد و اگر غیر سیره عقلا قرار دهیم، حومت دارد. احتمال پنجم این است که بوییم اصلا بین

آیات شریفه و مسئله خبر و احد هیچ ارتباط نیست؛ ظن که در این آیات است، ظن شخص است؛ ظن است که از اوصاف
نفس است؛ لین ظن که از خبر واحد حاصل مشود ظن نوع است. و احتمال ششم این که هیچ راه نداریم جز آن که

بوییم این آیات شریفه نسبت به ادله حجیت خبر واحد رادعیت دارد.

بررس تخصیص آیات توسط ادلّهی خبر واحد

اما مسئله تخصیص که در عبارات برخ از اصولیین وجود دارد؛ مگویند ادلّهی حجیت خبر واحد مآید و عمومیت این آیات
که بیان مکنند هیچ ظن از هر راه که مخواهد حاصل شده باشد، اعتبار ندارد را تخصیص مزند. در اینجا ی اشال

سما لَی لا تَقْف ا» ، و «وىشَی قالْح نم غْنلا ی نَّ الظَّنکه شده، این است که این آیات شریفه ابای از تخصیص دارد. «ا مهم
لَ بِه علْم انَّ السمع و الْبصر و الْفُؤاد کل اولئ کانَ عنْه مسولا» آب از تخصیص است. دو جواب از این اشال متوانیم
ابای از تخصیص دارد یعن عام ما این تعبیر را تاکنون نتوانستیم بپذیریم که ی طرح کنیم. جواب اول این است که اصلا

چه؟ بله، اگر ی عام به عنوان ی حم ضروری عقل باشد، احام عقلیه قابل تخصیص نیستند؛ اما اگر شارع بوید من ظن
را معتبر نمدانم، آیا قابلیت تخصیص ندارد؟ پس، این حرف بدون اساس است. این جواب اول. جواب دوم که در کلمات

مرحوم امام آمده، این است که در اینه این آیات تخصیص خورده، تردیدی وجود ندارد. مفرمایند این آیات لااقل به خودشان
که تخصیص خورده است؛ برای اینه اگر شامل خودشان هم شود، از وجودش عدم لازم مآید.

و عمنَّ السا لْمع بِه َل سما لَی لا تَقْف اعتبار ندارد؛ «و فرمایند ظن حاصل از هر راهتوضیح مطلب این است که این آیات م
الْبصر و الْفُؤاد کل اولئ کانَ عنْه مسولا» این آیه نه است و نه ظهور در حرمت دارد؛ یا «انَّ الظَّن لا یغْن من الْحق شَیىا»

ظهور دارد در اینه ظن شما را به حق نمرساند؛ همهی اینها از مصادیق ظواهر است و ظواهر خودشان از ظنون هستند.
مرحوم امام در صفحهی 461 از جلد اول معتمدمفرمایند: این آیات به عنوان ی قضیه حقیقیه است و قضایای حقیقیه شامل

خودشان هم مشود. به عنوان مثال، اگر ائمه علیهمالسلام فرمودند کلامنا نور ، این تعبیر شامل همین عبارت و کلام نیز
مشود و این تعبیر نیز نور مشود. حال، در مانحن فیه، خود آیات شریفه از ظنون است. پس، اگر آیات تخصیص نخورده

بودند، شامل خودشان هم مشد و یلزم من وجوده عدمه. بنابراین، ما یقین داریم که تبعیت از ظاهر ظن این آیه اشال ندارد.
حالا چرا اشال ندارد؟ نته مهم در این بیان است.

«لْمع نم بِه مما لَه که دلیل بر اعتبارش داریم، مثل ظواهر و خبر واحد، عقلا اینها را از مصادیق « و فرمایند: ظنونایشان م
لْمع نم بِه مما لَه ه این آیات شریفه وارد شد « وآورند، این است: بعد از ایندانند. شاهدی که مکه در سورهی نجم بود، نم
انْ یتَّبِعونَ الا الظَّن و انَّ الظَّن لا یغْن من الْحق شَیىا ‍ » آیا مردم زمان نزول آیات قرآن، دست از امور ظنیه که بین عقلا رایج

بود برداشتند؟ عقلا در آن زمان به اصالة الصحة عمل مکردند؛ به قاعده ید عمل مکردند؛ در بازار به قول یدیر اعتماد
مکردند؛ و... بعد از این آیات نفتند که ما فقط سراغ علم برویم. پس، ایشان مفرماید : باید بوییم این آیات ظنون را شامل

مشود که هیچ دلیل بر اعتبار آنها نیست؛ و ظنون که دلیل قطع بر اعتبار آنها داریم از این آیات خارج است. لذا، این آیات
شامل خودشان نمشود و خودشان هم بالتخصیص خارج مشود؛ و در این، تردیدی نیست. بنابراین، این آیات شریفه مسلماً

تخصیص خورده است و ابای از تخصیص ندارد. لذا، متوان گفت که اطلاق و عمومیت این آیات به وسیلهی ادله حجیت خبر
واحد تخصیص یا تقیید خورده است. مرحوم نائین و مرحوم آقای حیم و مرحوم محقق حائری در درربیشتر مسئله حومت

را مطرح کرده، و گفتهاند ادله حجیت خبر واحد بر این آیات شریفه حومت دارد؛ این را مطالعه بفرمایید، انشاءاله فردا عرض
مکنیم. 
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